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 چکیده

وصیت نمودن شخص مسلمان برای کفار )حربی و ذمی( از جمله مباحث بحث برانگیز در فقه وصیت 
امامیه اختلاف است که آیا وصیت برای کافر ذمی و حربی از جانب مسلمان جایز و  باشد. بین فقهایمی

ای از فقها، قائل به جواز وصیت نمودن مسلمان برای کافر و صحیح است یا غیر جایز و باطل است؟ عده
ای ادلهاند و هر کدام برای مدعای خود ای نیز  قائل به عدم جواز وصیت نمودن مسلمان برای کافر شدهعده

اند. در متون حقوقی نیز مطلبی در ارتباط با وصیت برای کافر وجود از قرآن کریم و روایات بیان نموده
وصیت برای کافر را جایز دانست. در این  یاگونهبهقانون مدنی،  159با استناد با ماده  توانیمندارد، لکن 

اسنادی،  -یاکتابخانهلیلی و با مراجعه به منابع تح-اند تا با روشی توصیفیبوده بر آننوشتار نویسندگان 
دیدگاه فقها را در مقایسه با دیدگاه امام خمینی)ره( در مباحث مربوط به صحت و یا عدم صحت وصیت از 

ی هر دیدگاه مورد جانب مسلمان برای کافر ذمی و کافر حربی، مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و ادله
حاصل این است که در مبحث وصیت برای کافر ذمی و مرتد ملی، امام  بررسی قرار دهند. نتیجه

باشند و در مبحث وصیت نمودن برای کافر حربی، ایشان می هاآنخمینی)ره(، قائل به صحت وصیت برای 
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 مقدمه. 1
گیر میان دول و ملل است و به های اجتماعی دنیای امروز، ارتباط چشمیکی از خصیصه

اند و به تبع در اثر معاشرت همین دلیل است که دول اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده
های مختلف علمی بین ای در شاخهو ارتباطات با کشورهای غیر اسلامی، مباحث گسترده

ورهای اسلامی و غیر اسلامی مطرح شده است که یکی از این علوم، علوم دینی و علم کش
 بازنمانده است.  یریرپذیتأثفقه بوده است که از جریان اصل 

وصیت نمودن برای کافر چه ذمی و چه حربی، از مواردی است که در  یمسأله
ای غیر مسلمان به ارتباطات جامعه و حکومت اسلامی با سایر دول و کشوره سارهیسا

ای قابل اهمیت است که فقهای شیعه و امامیه در این وجود آمده است، این مسأله به اندازه
سزایی دارند، به طوری که در صحت وصیت نمودن برای کافر هنظر بباره با یکدیگر اختلاف

اثبات ی ذمی و یا عدم صحت آن، پنج نظریه متفاوت میان فقها ارائه شده که هرکدام ادله
 اند.ی خود را برمبنای آیات قرآن کریم و روایات بیان نمودهنظریه

دیدگاه امام خمینی)ره(، در ارتباط با وصیت نمودن برای کافر ذمی، صحت این مسأله 
اند و در این موارد، برخلاف برخی از فقها، مورد کافر حربی، قائل به تأمل شده است و در

کافر را شرط صحت یا عدم صحت وصیت برای کافر قید خویشاوند بودن یا اجنبی بودن 
 اند.نکرده

گانه فقها در باب وصیت برای کافر ذمی و پنج یهادگاهیددر این نوشتار به بررسی 
ی مخصوص به گانه وصیت برای کافر حربی پرداخته شده است و با ذکر ادلهسه یهادگاهید

 هر مطلب بیان گردیده است.هرکدام، دیدگاه امام خمینی)ره( نیز در پایان 
 

 مفاهیم کلی.2
 وصیت. 1. 2

باشد و )ارض ی )وصی(، به معنای گیاهان به هم پیوسته میوصیت در لغت از ریشه
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واصیه( نیز به معنای زمینی است که پوشیده از گیاهان متصل به هم است )ابن فارس، 
، 6ق، ج9194 ؛ جوهری،993، ص2ق، ج9192 ؛ راغب اصفهانی،996ص ،6ق، ج9141

در توضیح لغت وصیت  التحقیق فى کلمات القرآن الکریمچنین در کتاب (، هم2525ص
یک معنا در این کلمه وجود دارد که وصیت همان عهد و پیمان بر رساندن »آمده است که: 

امر است و از مصادیق آن توصیه و تملیک به مال برای بعد از مرگ و توصیه به شخصی برای 
ام آن وصی قرار دادن و درخواست مهربانی نسبت به فرزندان، وصیت برای امری، و در انج

، ق9192)راغب اصفهانی، « خودش به نماز و زکات و شخصی را وصی قرار دادن است
 (.362ص

شناسان نیز آمده است که اگر وصیت مأخوذ از ثلاثی ای دیگر از لغتدر کلام عده
؛ 223، ص3، جق9339 نای وصل )قرشی،ی )وصی یوصی( باشد، به معمجرد و از ریشه

ی )اوصی یوصی ( و اگر مأخوذ از ثلاثی مزید از ریشه9111، ص3ق، ج9362 طریحی،
 (.931ق، ص9192یا وصّی یوصّی( باشد، به معنای عهد است )راغب اصفهانی، 

وصیت به معنای »در تعریف وصیت در اصطلاح فقهی، محقق حلی فرموده است: 
(، اما صاحب 363ق، ص9149، )محقق حلی« بعد از موت استتملیک عین یا منفعت 

تری از وصیت ارائه فرموده است و در تعریف وصیت بیان نموده است: حدائق تعریف جامع
وصیت، تملیک عین یا منفعت یا تسلیط بر تصرف بعد از فوت است و مراد از تسلیط این »

را نماید و متکفل اطفال و است که به آن شخص وصیت کند تا وصایایش را تنفیذ و اج
 (.399، ص22ق، ج9145)بحرانی، « مجانینش باشد که این معنا وصایت نام دارد

امام خمینی)ره( قائل به تعریف دقیقی در مفهوم وصیت نشده است و از همان ابتدای 
مبحث، صحبت از اقسام وصیت نموده است و با بیان اقسام وصیت برای هرکدام، تعریف 

وصیت یا تملیکیه است »فرماید: ا در ضمن مثالی بیان نموده است، ایشان میای رجداگانه
اش برای زید وصیت نماید و وصیت کردن به مسلط که به چیزی از ترکهو یا عهدیه، مانند آن

چه که متعلق به که به آنشود و یا وصیت عهدیه است مانند آنشدن بر حق به آن اضافه می
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کند و که به او تعلق دارد وصیت می هاآنبرای حج و یا نماز یا مانند تجهیز وی با اجیرگرفتن 
که به آزاد نمودن )بنده( وصیت یا وصیت فکیه است که به فک ملکی تعلق دارد، مانند آن

 (.13، ص2تا، ج)خمینی بی« نماید
ترین تعریفی که بتوان از وصیت ارائه نمود، تعریفی که صاحب رسد کاملبه نظر می

ی آن، تملیک عین وصیت عقدی است که ثمره»فرماید: جا که میر ارائه کرده است آنجواه
شود و وصایت و یا منفعت بعد از وفات است و این تعریف فقط شامل وصیت تملیکیه می

شود، بنابراین این تعریف، تعریفی تام از وصیت خواهد وصیت به ابراء و وقف را شامل نمی
 (.211ص ،29ق، ج9141، )صاحب جواهر« بود

شود که وصیت در دیدگاه مشهور فقها به دو دسته وصیت تملیکیه و عهدیه تقسیم می
البته امام خمینی)ره( نوع سومی از وصیت، به نام وصیت فکیه را که به معنای فک ملک 

 (.13، ص2تا، ج)خمینی، بی بندی مشهور فقها اضافه نموده استباشد، بر تقسیممی
 
 کافر .2. 2
گاهی است و از آن جهت این  در لغت، کفر به معنای پوشاندن از روی شناخت و همراه با آ

گاهی می )ابن  پوشاندریشه با کافر تناسب دارد که شخص کافر حقیقت را از روی علم و آ
 (.919، ص5ق، ج9141 فارس،

-کافر بر وزن اسم فاعل، از ریشه کفر اتخاذ شده است که به معنای انکار نمودن می

اشد و در قرآن مجید کسی که حقیقت توحید را مغرضانه انکار نماید کافر نام گرفته است ب
 (.91؛ سوره نمل، آیه 911، ص5ق، ج9145)ابن منظور، 

در اصطلاح فقهی در دیدگاه امام خمینی)ره(، کافر کسی است که دین اسلام را قبول 
باطن ضروریات دین اسلام را منکر  ظاهرأ به اسلام روی آورده است اما در کهاینندارد و یا 

دهد که عمل کفر بر شده و نبوت پیامبر)ص( را نیز  تکذیب می نماید و یا عملی را انجام می
شود و ایشان، تفاوتی میان مرتد و کافر حربی و یا ذمی قائل نشده است. او حمل می
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 کافر در فقه به دو نوع قابل تقسیم است: (999، ص9تا، ج)خمینی، بی
 

 کافر ذمی .1. 2. 2
گویند که به موجب ذمه در لغت لغویان به معنای پیمان است و در اسلام به کسی کافر می

شود و این امنیت در عقد ذمه در حکومت اسلامی از امنیت مالی و جانی برخوردار می
شود مقابل مالیاتی است که تحت عنوان جزیه به حکومت اسلامی توسط کفار پرداخت می

گردد و حکم تنها به یهودیان، مسیحیان و مجوسیان تعلق دارد و شامل سایر کفار نمیو این 
، 29ق، ج9141صاحب جواهر در این زمینه ادعای اجماع نموده است )صاحب جواهر، 

 (.299ص
 
 کافر حربی .2. 2. 2

حربی از حرب به معنای جنگ اتخاذ شده و کسی را حربی گویند که در حال جنگیدن است 
ر حربی برخلاف کافر ذمی در پناه حکومت اسلامی قرار ندارد و لذا از امنیت جانی و و کاف

تواند مالک اموال خود باشد و اموال وی از جانب مسلمین است مالی برخودار نبوده و نمی
گاهی عناد و لجبازی می  کند.و او کسی است که با خدا و رسولش از روی علم وآ

بندی برای کافر بیان شده است که عبارت از تقسیم در کتب حقوقی نیز نوعی دیگر
است از تقسیم کافر به کافر مستقل و حقیقی و کافر حکمی و تبعی، کافر مستقل کسی 

ایم این است که ما ملاک را بعد از بلوغ قرار داده کهاینباشد و است که بعد از بلوغ کافر می
ای افر حکمی نیز صبی و یا صبیهشود، کشخصیت مذهبی انسان بعد از بلوغ متحقق می

اش یا کافر اصلی بوده است و یا مرتد )یعنی ابوین و یا یکی از است که در زمان انعقاد نطفه
یکی از  کهایناند(، و لذا صبی یا صبیه در حکم کافر است تا ابوین وی مرتد و یا کافر بوده

تبعی خواهد بود و صورت دیگر  ابوین وی به اسلام روی آورند و در این صورت اسلام او نیز
که بالغ شد خود به اسلام روی آوده و مسلمان شود این است که صبی یا صبیه پس از آن
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 (.294ص ،3ق، ج9311)امامی، 
اند و مرتد کسی است که در ای نیز مرتد را نیز جز کافر محسوب نمودهالبته عده

سلام عدول نموده است و مرتد نیز گذشته، یکی از ابوینش مسلمان بوده ولی بعدأ از دین ا
 (.99تا، صدو قسم دارد، مرتد ملی و مرتد فطری )سیفی مازندرانی، بی

 هاآناش پدر و مادرش و یا یکی از مرتد فطری کسی است که در زمان انعقاد نطفه
مسلمان بوده و وی پس از بالغ شدن از روی اختیار به کفر روی آورده است )سیفی 

اش ذات کافر ( و مرتد ملی نیز کسی است که در زمان انعقاد نطفه99تا، ص مازندرانی، بی
اند(، اما پس از بلوغ اظهار اسلام نموده و مجدداً به بوده است )پدر و مادرش کافر بوده

 (.294، ص3ق، ج9311 ملیت قبل خویش یعنی کفر ارتداد نموده است )امامی،
 
 وصیت نمودن برای کافر ذمی و حربی. 3

نمودن برای کافر، همواره یکی از مسائل مورد اختلاف میان فقها بوده است و منشاء  وصیت
تواند برای کافر وصیت نماید اختلاف از این مسأله سرچشمه گرفته است که آیا مسلمان می

باشد؟ بر فرض صحت وصیت برای کافر، آیا بین کافر ذمی یا وصیت در حق او صحیح نمی
أله تفاوتی وجود دارد؟ و آیا وصیت نمودن برای کافر به نسبت نوع و کافر حربی در این مس

وصیت تملیکیه باشد یا عهدیه چه احکامی دارد؟ در ادامه به بررسی  کهاینوصیت اعم از 
 یکایک این موارد خواهیم پرداخت.

 
 وصیت نمودن برای کافر ذمی  .1. 3

د اختلاف بین فقهای صحت یا عدم صحت وصیت برای کافر ذمی، یکی از مسائل مور
-باشد و در مجموع پنج صورت برای آن بیان شده است که در ادامه به بیان آن میامامیه می

 پردازیم.
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 عدم جواز وصیت برای کافر مطلقأ .1. 1. 3
دانند، چون قاضی این براج به طور مطلق وصیت را برای کافر ممنوع میبرخی از فقها هم

باشد یا کافر حربی و تفاوتی ندارد که کافر از خویشاوندان حال تفاوتی ندارد کافر ذمی 
 موصی باشد و یا اجنبی از وی باشد.

اگر موصی برای برخی از خویشاوند »فرماید: در این باره می المهذبمؤلف کتاب 
خود خویش وصیت نماید و موصی له کافر باشد، وصیت منقضی است و قول صحیح این 

 (.946، ص2ق، ج9146)ابن براج، « باشدح نمیاست که وصیت برای کافر صحی
یید نموده و آن أقول قاضی ابن براج را ت الحدائق الناضرهمحدث بحرانی صاحب کتاب 

چه که ظاهر است این است که قائل آن»فرماید: میجا که تر تلقی نموده است، آنرا نیکو
و احسن است و مؤید آن شدن به ممنوعیت از وصیت برای کافر به طور مطلق، قولی اظهر 

ای است که با یکدیگر تعارض دارد که برخی از ادله دلالت بر صحت وصیت برای ادله
ای هستند که ی سببی و نسبی دارند و برخی دیگر ادلهکفاری دارد که به نوعی با موص رابطه
و دسته نمایند و لذا اگر خواهان باشیم تا یکی از این داز وصیت برای خویشاوندان منع می

ی گروه دیگر تخصیص توسط ادله هاآناز ادله را بر دیگری ترجیح داده و عمومات یکی از 
بزنیم، ترجیح بلامرجح خواهد بود و لذا باید در این زمینه قائل به احتیاط باشیم و وصیت را 

 (.521، ص22ق، ج9145 )بحرانی،« مطلقأ برای کافر صحیح ندانیم
 
 افر مطلقأجواز وصیت برای ک. 2. 1. 3

 المقنعهو نیز شیخ مفید در کتاب  سرائر و مختارپرچمداران این قول، ابن ادریس در کتاب 
هستند، قائلین به این نظریه وصیت نمودن برای کافر را خواه خویشاوند باشد و یا نباشد و 

اند و برای مدعای خود دلایلی را نیز خواه حربی باشد و یا ذمی، جایز و صحیح دانسته
 اند.شمردهبر

زمانی که انسان برای غیر از »فرمایند: می المقنعهبه عنوان نمونه شیخ مفید در کتاب 
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نماید، بر او واجب است که مالی را که وصیت اش وصیت میخودش به چیزی از ثلث ترکه
له له بپردازد، حتی اگر موصینموده است طبق آن چیزی که وصیت کرده است به موصی

 (.639ق، ص9192 یخ مفید،)ش« کافر باشد
وصیت نمودن برای کار جایز و صحیح است و »گوید: می سرائرابن ادریس در کتاب 

، 3ق، ج9194)ابن ادریس، « تفاوتی ندارد که آن کافر با موصی خویشاوند باشد و یا اجنبی
 (.996ص

کند که وصیت نمودن در واقع نوعی هبه و ایشان برای مدعای خود چنین استدلال می
عطیه برای بعد از فوت موصی است و در صحت هبه و عطیه نیت قربت شرط نیست و از 

اند که هبه نمودن در دوران حیات شخص باشد، برخی ایراد گرفتهمصالح ذاتی آن نیز نمی
اما ایشان در پاسخ قائل به این مطلب هستند که عطیه و بخشش ارتباطی با قبل  ،موثر است

تواند صحیح باشد، ندارد و همان طور که هبه نمودن قبل از فوت می از فوت و یا بعد از فوت
هبه نمودن بعد از فوت نیز در قالب وصیت صحیح خواهد بود، فلذا وصیت برای کافر نوعی 
هبه است که نیت قربت در آن شرط نیست فلذا میتوان برای کفار وصیت نمود )ابن 

 (.996، ص3ق، ج9194ادریس،
-ین قول هستند، برای اثبات مدعای خود به دو روایت اشاره نمودهفقهایی که قائل به ا

 پردازیم:می هاآناند که ذیلًا به بیان 
که محمد بن مسلم از امام صادق)ع( روایت کرده است که از  1ایروایت صحیحه

نماید. امام شود که اموالش را در راه خداوند وصیت میال میؤحضرت درمورد فردی س
له وصیت شده است به او بدهید مالی را که برای موصی»فرماید: سخ میصادق)ع( در پا

حتی اگر آن فرد یهودی یا مسیحی باشد، زیرا خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است: 

                                                 
ادِ بْ » .1 دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّ دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ مُحَمَّ نِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّ

هِ قَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ بِهِ وَ إِنْ کَانَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَ  جُلِ أَوْصَی بِمَالِهِ فِي سَبِیلِ اللَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُوالرَّ لُ فَمَنْ انِیّاً إِنَّ اللَّ
لُونَهُ )البقرة:  ذِینَ یُبَدِّ ما إِثْمُهُ عَلَی الَّ لَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّ  («. 111بَدَّ
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ی که آن را شنید تبدیل و تغییر نماید، گناهش تنها بر عهدهکسی که وصیت را بعد از آن»
(. 333، ص91ق، ج9141)حرعاملی،  «اندتغییر نمودهکسانی است که آن را دچار تبدل و 

-کند که میی دیگری است که کلینی از ریان بن شیب روایت مینیز صحیحه 1و روایت دوم

مارده برای گروهی از فراشان نصرانی وصیتی نمود و اصحاب گفتند این مال را میان »گوید: 
باشند، و من نیز از امام رضا)ع( ند تقسیم نما که از اصحاب خودت اافراد فقیر که مؤمن

ال نمودم که خواهر من برای گروهی از نصاری مالی را وصیت نموده است و من ؤس
وصیت »خواهم آن را برای گروهی از مسلمانان به مصرف برسانم، امام رضا)ع( فرمود: می

د را به همان صورت که وصیت نموده است اجرا نمایید و این به دلیل آن است که خداون
« دهندگناه آن بر کسانی است که آن را تغییر می»متعال در کتاب خود فرموده است: 

 (.313، ص91ق، ج9141)حرعاملی، 
 
 تفصیل دادن بین کفار. 3. 1. 3

اند و وصیت برای کافر را به دسته تقسیم ای از فقها بین کافران قائل به تفصیل شدهعده
 اند، که عبارتند از:نموده

وصیت صرفأ برای کافر ذمی صحیح است و تفاوتی ندارد که  .1. 3. 1. 3
 خویشاوند باشد و یا اجنبی.

قول اقرب آن است »فرماید: باشد و میاز جمله قائلان به این نظریه علامه حلی می     
که وصیت برای کافر ذمی صحیح است حتی اگر اجنبی باشد و وصیت برای کافر حربی و 

 (.196، ص2ق، ج9393لی، )ح« مرتد مطلقأ باطل است

                                                 
انِ بْنِ شَبِیبٍ قَالَ أَوْصَتْ مَارِدَةُ لِ . » 1 یَّ دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّ ةٍ قَوْمٍ نَصَارَی فَرَّ مُحَمَّ اشِینَ بِوَصِیَّ

ضَا ع فَقُلْتُ إِنَّ أُخْتِي ةٍ لِقَوْمٍ نَصَارَی  فَقَالَ أَصْحَابُنَا اقْسِمْ هَذَا فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَصْحَابِكَ فَسَأَلْتُ الرِّ أَوْصَتْ بِوَصِیَّ
ما إِثْمُهُ وَ أَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذَلِكَ إِلَی قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِ  هُ تَعَالَی فَإِنَّ ةَ عَلَی مَا أَوْصَتْ بِهِ قَالَ اللَّ مِینَ فَقَالَ أَمْضِ الْوَصِیَّ

لُونَه ذِینَ یُبَدِّ  («. 111 /)البقرة عَلَی الَّ
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داند و تفاوتی میان کافر صاحب جواهر وصیت برای کافر ذمی را مطلقأ صحیح می
وصیت برای کافر ذمی صحیح است »فرماید: ذمی خویشاوند و بیگانه قائل نیست و می

اند نه برای ذمی خویشاوند و نه بیگانه مطلقأ وصیت هرچند که بیگانه باشد، اما برخی گفته
اند اگر خویشاوند بود جایز است و قول شناسم و برخی گفتهنیست و گوینده آن را نمیجایز 

اول مطلقأ جایز بودن مطابق با اطلاق عموم ادله است و در این مسأله خلافی نیست و 
 (.312، ص29ق، ج9141)صاحب جواهر، « اجماعی است

شده است، اما  در این رابطه محقق حلی نیز قائل به جواز وصیت برای کافر ذمی
نسبت به وصیت برای کافر حربی، برخلاف علامه حلی، نظر خود را بر تردید قرار داده 

 (.131، ص2ق، ج9149است )محقق حلی، 
جا که وقف نمودن برای کافر دانند که از آنعلت تردید را برخی از فقها ناشی از این می

طون علی »ست: صحیح است، بنابراین بر طبق قول معصوم)ع( که فرموده ا الناسَ مسلَّ
عمومات برخی از ادله از  کهاین، وصیت نیز برای کافر صحیح خواهد بود و دیگر «اموالِهِم

اظهار دوستی با کفار منع نموده است فلذا وقف نمودن برای کفار نیز به نوعی اظهار محبت 
ودن با کفار است ی خود دوستی نمو دوستی با آنان است پس وصیت نمودن با آن نیز به نوبه

(. گویا این تردید حاصل شدن، ناشی از قیاس مورد 334، ص9ق، ج9149)محقق حلی، 
الفارق است و محلی از وقف با مورد وصیت نسبت به کافر است و این قیاس، قیاس مع

 صحت ندارد.
(، 993ق، ص9195چون شیخ انصاری )شیخ انصاری، ای دیگر از فقها نیز، همعده

ق، 9194(، شهید ثانی )شهیدثانی، 59، ص94ق، ج9191حقق کرکی، محقق کرکی )م
( همین قول را 51، ص5ق، ج9351، تحریر المجله( و مرحوم کاشف الغطاء )59، ص5ج

 اند.برگزیده
وصیت صرفأ برای کافر خویشاوند صحیح است و تفاوتی ندارد که  .2. 3. 1. 3

 .ذمی باشد یا حربی
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در نزد ما )فقهای »قول را بیان نموده است که: این  المبسوطشیخ طوسی در کتاب 
« امامیه(، وصیت نمودن برای کافری است که هیچ گونه قرابتی با میت )موصی( ندارد

 (.1، ص1ق، ج9393)طوسی، 
ق، 9193در این رابطه ادعای اجماع نموده است )ابن زهره،  غنیة النزوعمؤلف 

( و قطب الدین 211، ص2، جق9145( و فقهایی چون قطب راوندی )راوندی، 343ص
 اند.(، قائل به این نظر شده353ق، ص9196کیدری )کیدری، 

وصیت صرفأبرای کافر ذمی صحیح است در صورتی که خویشاوند  .3. 3. 1. 3
در توضیح این مورد باید گفت، وصیت نمودن مسلمان اگر برای کافر باشد الزامأ او  .باشد

 ویشاوند او باشد.تواند به کافری وصیت نماید که خمی
ق، 9143)بحرالعلوم،  از میان فقهایی که قائل به این قول هستند سید بحر العلوم است

رسد، زیرا این (. البته باید به این نکته توجه داشت که این قول شاذ به نظر می931، ص1ج
قول از جانب دو جهت مستلزم تخصیص خوردن مطلقات و عمومات ادله وصیت خواهد 

 ز جهت قرابت داشتن کافر و هم از جهت ذمی بودن وی(.شد )هم ا
ی صحت یا عدم صحت وصیت برای کافر به بیان نظرات فقها درباره کهاینقبل از 

اند، ای که فقها برای مدعای خویش بیان نمودهحربی بپردازیم، شایسته است که ادله
لالت بر صحت وصیت برای آیاتی که از قرآن کریم د. الف جا قید نماییم:در این مختصراً 

لَا یَنْهَاکُمُ »فرماید: سوره مبارکه ممتحنه که خداوند متعال می 9کافر ذمی دارند از جمله: آیه 
وهُمْ وَتُقْسِطُوا  ینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّ ذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِي الدِّ هُ عَنِ الَّ « إِلَیْهِمْ اللَّ

-وند شما را از نیکی نمودن و رعایت عدل نسبت به کسانی که در دین با شما قتال نمی)خدا

 «.فرمایدرانند نهی نمیکنند و شما را از دیار و وطنتان بیرون نمی
توان استدلال کرد که این آیه شریفه دلالت بر توان گفت که به این آیه چنین میمی

ز نوعی احسان و بر در حق آنان محسوب احسان نمودن به کافر ذمی دارد و وصیت نی
 (.51، ص1ق، ج9145شود )خوانساری، می
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عمومات و اطلاقات روایاتی که در خصوص صحت وصیت برای کار ذمی آمده . ب
ی ابوخدیجه از امام صادق)ع( است که امام)ع( فرموده صحیحه هاآناست که از جمله ی 

مسلمان  کهاینبرد مگر ن از کافر ارث میبرد اما مسلماکافر از مسلمان ارث نمی»است: 
 (. 315، ص91ق، ج9141)حرعاملی،  1«برای کافر به چیزی وصیت نموده باشد

چنین روایاتی که دال بر تشویق نمودن بندگان به احسان نمودن است که از اطلاق هم
مانند روایتی که از امام صادق)ع( شود، این روایات، جواز وصیت برای کافر نیز فهمیده می

معروف را در حق هرکس که اهلیت آن را دارد جاری »نقل شده است که امام فرموده است: 
چنین نسبت به هرکس که اهلیت آن را ندارد که اگر او اهلیت احسان و معروف را ساز و هم

ین روایاتی چن( و هم23، ص1ق، ج9143)کلینی،  2«نداشته باشد تو از اهل معروف باش
 9طور مطلق دلالت بر جواز وصیت برای کافر دارد از جمله روایتی که محمد بن مسلمکه به

مال را برای هرکسی که »به نقل از امام باقر)ع( روایت کرده است که امام)ع( فرموده است: 
به نفع او وصیت شده است اعطا نما حتی اگر یهودی و یا مسیحی باشد زیرا که خداوند 

که آن را شنید تغییر دهد، پس گناهش هرکس وصیت را بعد از آن»ل فرموده است: عزوج
 (.315، ص91ق، ج 9196)حرعاملی، « اندتنها بر عهده کسانی است که آن را تغییر داده

-مواردی که بیان شد دلالت بر جایز بودن و صحت وصیت برای کافر ذمی دلالت می

اند و موارد ن ادله هستند و بر این ادله نقض وارد کردهای مخالف ایکردند، در مقابل نیز عده
سوره مجادله که خداوند  22ی نیز شامل آیات و روایات است از جمله: آیه هاآننقض 

                                                 
ازِ عَنْ أَحْمَ » .1 دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ علی بن الْخَزَّ دَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِیجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ مُحَمَّ

هِ ع قَالَ لَا یَرِثُ الْکَافِرُ الْمُسْلِمَ وَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَرِثَ الْکَافِرَ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ   «.ءأَوْصَی لِلْکَافِرِ بِشَيْ  اللَّ
هِ ع اصْنَعُوا الْمَعْرُوفَ إِلَی کُلِّ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَ ». 2 ارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ یَةَ بْنِ عَمَّ نِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِ

 «. أَحَدٍ فَإِنْ کَانَ أَهْلَهُ وَ إِلاَّ فَأَنْتَ أَهْلُهُ 
دِ بْنِ عَلِيُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِي کِتَابِ غِیَاثِ سُلْطَانِ الْ . »9 وَرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ بِسَنَدِهِ إِلَی مُحَمَّ

هِ قَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَ  هِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالِهِ فِي سَبِیلِ اللَّ یّاً ی لَهُ وَ إِنْ کَانَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ
لُونَهُ )البقرة ذِینَ یُبَدِّ ما إِثْمُهُ عَلَی الَّ لَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّ هَ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّ  («.111/إِنَّ اللَّ
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هَ وَرَسُولَهُ وَ »فرماید: متعال می ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ هِ وَالْیَوْمِ الْخِْرِ یُوَادُّ لَوْ لَا تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّ
یابی که به خداوند )هیچ گروه و قومی را نمی« کَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ 

و روز آخرت ایمان داشته باشند و این در حالی است که با کسانی که با خداوند و رسولش 
که آن اشخاص پدران و یا نمایند هرچند اند اظهار محبت و دوستی میمخالفت نموده

 پسران یا برادران و خویشاوندانشان باشند(.
جا که وصیت این آیه دلالت بر نهی از دوستی و اظهار مودت با کفار دارد و از آن

باشد، لذا وصیت نمودن برای کافر نمودن برای کافر مصداقی از اظهار دوستی با وی می
 (.524، ص22ق، ج9145 بود )بحرانی، صحیح نخواهد

در روایات نیز، روایتی از امام صادق)ع( نقل شده است که شخصی به نام ابن خنیس 
هرکس که دشمنی از دشمنان ما را سیر »از امام صادق)ع( نقل می کند که امام)ع( فرمود: 

 (.365ق، ص9192)شیخ صدوق،  1«نماید پس قطعأ دوستی از ما را کشته است
ین روایت دارای ضعف سندی است زیرا در میان البته ذکر این نکته لازم است که ا

روات حدیث، شخصی به نام ابی یحیی واسطی قرار دارد که مورد وثوق نیست )ابن 
 (.912تا، صغضائری، بی

اشکالی که به این ادله وارد شده است این است که آیه و روایت با آیاتی که دلالت بر 
در ادامه برای رفع تعارض قائلین به این ادله شوند و کنند دچار تعارض میاحسان بر کافر می

 اند:دو توجیه را ذکر کرده
نهی نمودن از دوستی با کفار حکمی تکلیفی است که همان حرمت است و . 9

باشد و سوه مجادله حرام می 22وصیت نمودن به کافر همان اظهار مودت است که بنا بر آیه 
یت برای کافر است و این صحت بنابر سوره ممتحنه دال بر صحت وص 9در مقابل آیه 

این به دلیل آن  توان آن را جزء احکام تکلیفی محسوب نمود. وحکمی وضعی است و نمی
گیرد و عدم مراعات نسبت به آن موجب است که حرمت در احکام تکلیفیه به فاعل تعلق می

                                                 
 «.مَنْ أَشْبَعَ عَدُوّاً لَنَا فَقَدْ قَتَلَ وَلِیّاً لَنَا. »1
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 گیرد )بحرانی،معصیت است اما صحیح بودن حکم وضعی به اصل عمل تعلق می
 (.529، ص22ق، ج9145

قائل به این مطلب باشیم که بگوییم آیاتی که دال بر جواز وصیت برای کفار است . 2
، 22ق، ج9145 نمایند )بحرانی،اند با آیاتی که منع از دوستی با کفار میتخصیص خورده

 (.523ص
ی با ای که بین منع از دوستدر پاسخ به این دو دسته از توجیه باید بگوییم که ملازمه

باشد و ممکن است هدف بیان شد صحیح نمی هاآنکفار و عدم صحت وصی نمودن برای 
باشد  هاآنبه اسلام و تألیف قلوب  هاآنهای از دوستی اغراض دیگری چون دعوت دل

آیاتی که بر منع از صحت وصیت برای  کهاین( و دوم 64، ص1ق، ج9145)خوانساری، 
ی سوره مجادله، درباره 22ممتحنه و آیه  9مجادله،  22کافر دلالت دارند، یعنی آیات 

اند، بنابراین ارتباطی با مانحن فیه ندارد سرگذشت منافقان است که با یهودیان دوستی داشته
منان ؤی مسوره ممتحنه نیز درباره 9( و آیه 31، ص36ش، ج9339)موسوی همدانی، 

داشتند که مضمون آیه منع از  دوستی یمهاجر است که مخفیانه با مشرکان مکه رابطه
از جهت این است که برای خداوند شریک قرار  هاآنباشد و دشمن بودن گونه دوستی میاین
ی صحت نمایند و لذا این مورد نیز با مانحن فیه که دربارهدهند و رسولش را تکذیب میمی

 (.943، ص3ش، ج9339وصیت بر کافر است ارتباطی ندارد )موسوی همدانی، 
 
 رویکرد امام خمینی در ارتباط با وصیت نمودن برای کافر ذمی . 4

وصیت نمودن برای کافر ذمی و مرتد ملی صحیح است در صورتی »فرماید: امام خمینی می
)خمینی، « را ندارد مانند قرآن هاآنکه مال موصی به از اشیایی نباشد که کافر اهلیت تملک 

 (.16، ص2تا، جبی
داند و آن را مقید نمودن برای کافر ذمی و مرتد ملی را صحیح میامام خمینی وصیت 

را تملیک  هاآنتواند کرده است به صورتی که موصی به از جمله مواردی نباشد که کافر نمی
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له اهلیت تملیک و تملک را داشته له آن است که موصینماید، زیرا یکی از شروط موصی
نجاست در اسلام است و جز با مسلمان شدن پاک  جا که کافر یکی از عیونباشد و از آن

شود، فلذا چیزهایی همانند قرآن کریم که صرفأ به مسلمانان تعلق دارد، برای کفار قابل نمی
 تملیک نخواهد بود.

ی دیگر آن که امام خمینی علاوه بر افزودن قیدی که بیان آن گذشت که هیچ یک نکته
ت نمودن برای کافر ذمی را مقید به خویشاوند بودن و یا اند، وصیهاز فقها قائل به آن نبود

دانند اجنبی بودن نکرده است و لذا مطلقأ وصیت را برای کافر ذمی صحیح و جایز می
 (.16، ص2تا، ج)خمینی، بی

، 2تا، جنوشته شده است )سیفی مازندرانی، بی الوسیلهتحریردر شروحی که بر کتاب 
 :هاآنی اند که از جملهقول امام خمینی آورده ای را برای اثبات(، ادله93ص

ی صحت وصیت و نفوذ آن اطلاق دارند و لذا شامل وصیت برای کافر ادله. 1. 4
سوره بقره، تبدیل نمودن وصیت  999ی شوند و نیز با توجه به آیهذمی و مرتد ملی نیز می

 1.حرام دانسته شده و موجب عقاب و عذاب خواهد بود
 ه است و همان روایاتی است که قبلاً ای که در جواز وصیت آمدمستفیضه اخبار. 2. 4

 اشاره نمودیم. هاآنبه 
 
 صیت نمودن برای کافر حربی. و 5

سه قول در این باره وجود دارد، قول به عدم جواز وصیت نمودن برای کافر حربی، قول به 
ب قائل به تأمل شده صحت وصیت برای کافر حربی و قول امام خمینی)ره( که در این مطل

 است.
باشد، به نظر مشهور فقها، وصیت قول دسته اول که همان نظر مشهور فقها می. 1. 5

                                                 
مَا إِثْمُهُ عَلَ » .1 لَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّ هَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ فَمَنْ بَدَّ لُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّ ذِینَ یُبَدِّ که آن )وصیت( را )هرکس بعد از آن« ی الَّ

 اند(.ی کسانی است که آن را تغییر دادهشنید آن را تغییر دهد، تنها، گناه آن برعهده
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نمودن برای کافر حربی باطل است و تفاوتی وجود ندارد که در کشورهای اسلامی زندگی 
 کند و در اصطلاح فقهی مستأمن باشد و خواه در بلاد کفر)غیر مستأمن( )محقق کرکی،

 (.953ص ق،9124؛ محقق داماد،52ص ،2ج ق،9192
ی قائلین، صاحب جواهر است که وصیت برای کافر حربی را مطلقأ صحیح از جمله

دهد و آیه دانند و این قول را به شیخ طوسی در خلاف و ابن ادریس در سرائر نسبت مینمی
ت و لذا سوره ممتحنه که طبق این آیه وصیت کردن از قبیل خوبی کردن به کفار اس 9

خداوند از محبت نمودن به کافر »فرماید: صحیح نیست و خداوند متعال در این آیه می
در وصیت »فرماید: (، ایشان در ادامه می1)سوره ممتحنه، آیه« حربی نهی فرموده است

نمودن بین کافر حربی خویشاوند و غیر خویشاوند تفاوتی نیست و مطلقأ وصیت کردن 
 (.315، ص29ق، ج9141)صاحب جواهر، « باشدنمیبرای کافر حربی جایز 

سوره مجادله که از دوستی با کفار نهی شده است و بر مبنای این  22ممتحنه و آیه 
تواند مالک چیزی باشد و اموال او تحت عنوان فیء در ملکیت جا که کافر نمیقول، از آن

لکیت برای کفار است، جا که وصیت نیز نوعی ایجاد ماگیرد و از آنمسلمانان قرار می
 ،94ق، ج9192باشد )محقق کرکی، صحیح نمی هاآنبنابراین، وصیت نمودن برای 

 (.52ص
 کهاینتوانند مالک اموال خود شوند، اما ذکر این نکته قابل اهمیت است که کفار می

کافر حربی از این حکم استثناء شده است به دلیل این است که مال کافر حربی شرعأ از 
جا که هیچ گونه تسلطی بر مسلمانان ندارد، باید ام برخوردار نیست و لذا کافر از آناحتر

اموال خود را به مسلمانان تحت عوان فیء بفروشد و این خود نوعی اعتراف به قائل شدن به 
 باشد.ملکیت برای کافر حربی می

ایات برای اعم از اند این است که اطلاقات رودلیل دیگر نیز که فقها به آن استناد کرده
جا که این روایات بر صحت وصیت نمودن کافر ذمی و کافر حربی به کار رفته است و از آن

برای کافر دلالت دارند، فلذا وصیت نمودن برای کافر حربی نیز جایز و صحیح است و از 
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، 91ق، ج9196جمله این روایات روایت محمد بن مسلم از امام صادق)ع( )حرعاملی، 
 به آن پرداخته شد. ه قبلاً ( ک315ص

دانند و این قول آقای دسته دوم که وصیت نمودن برای کافر حربی را صحیح  .2. 5     
آورد که عدم جواز وصیت برای گونه دلیل میخوانساری است که برای مدعای خود این

 هانآکافر، مبتنی بر این قول است که وصیت نمودن برای کفار با اظهار دوستی نمودن با 
باشد و ما همراه است که از آن نهی شده است، زیرا مقتضی دشمنی با خداوند و رسولش می

تواند این قول را قبول نداریم و از طرفی دیگر نیز استدلال به این سخن که کافر حربی نمی
کنند که اموال کافر به عنوان مالک چیزی باشد صحیح نیست و روایاتی که دلالت بر این می

ای خود مویدی برای اقرار به مالک شدن کافر آیند، به گونهه ملکیت مسلمانان در میفیء ب
گیرند که مالک باشد و الا باید عنوان نمود که با خرید و فروش از مسلمانان میحربی می

 (.62، ص1ج ق،9145شوند )خوانساری، نمی
حل تأمل و درنگ دسته سوم: برخی از فقها وصیت نمودن برای کفار حربی را م. 3. 5
اند که قول امام خمینی نیز همین است که ایشان در صحت وصیت برای کافر حربی قرار داده

در مورد عدم صحت وصیت برای کافر »فرماید: جا که میاز آناست،  قائل به تأمل شده
 (.16، ص2ج ،تا)خمینی، بی« حربی و مرتد فطری، محل تأمل است

( قائل به تأمل شده است، شاید منشأ از این جهت باشد که از امام خمینی)ره کهایناما 
 هاآنشوند که به طرفی کافر حربی و مرتد فطری واجب القتل هستند و لذا مالک چیزی نمی

وصیت شود و از طرفی وجوب قتل، منافاتی با مالکیت ندارد، بعد از فرض این مطلب که 
اما با تمام این احوال، این قابلیت را  درست است که کافر حربی است و مرتد فطری است،

رسد که نظر ایشان بر عدم اشکال وصیت دارند که متصف به ملکیت بشوند و به نظر می
صراحت در این مطلب ندارد،  تد فطری به دلیل باشد، اگرچه اصلاً نمودن به کافر حربی و مر

صیت را نسبت به کافر در این صورت اخذ به نظر مشهور فقها که قدر متیقن از عدم جواز و
توان گفت: وصیت باشد و لذا با این وجود میدانند، موافق با احتیاط و ارجح میحربی می
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نسبت به کافر ذمی و مرتد ملی بلامانع است و نسبت به مرتد فطری و کافر حربی، محل 
 (.14ص تا،خلاف است )سیفی مازندرانی، بی

انون مدنی ایران مطلبی به صراحت ذکر در ارتباط با وصیت نمودن برای کافر در ق
نشده است، اما مواردی در ارتباط با عدم ارث بردن شخص کافر از مسلمان در قانون مدنی 

قانون مدنی که مطابق آن کافر از مسلمان ارث  994ی ایران ذکر شده است از جمله: ماده
اثی که کافر هستند ارث ، متوفای کافری، شخص مسلمانی باشد، ورنمیبرد و اگر در بین ورثه

نمیبرند، اگر چه از لحاظ درجه و طبقه مقدم بر وارث مسلمان باشند. لذا با توجه به این 
طور کامل نفی شده و کفر از موانع ارث بری است اما ماده، ارث بری کافر از مسلمان به

که عدم اهلیت  گونه بیان نمود، این1قانون مدنی 159توان با استناد به ماده برخلاف ارث می
تملک کافر مطابق با اصل نبوده و دلیلی متقن بر اثبات عدم جواز وصیت برای کافر وجود 

ی شود و ادلهندارد و حتی در قوانین موضوعه نیز، منعی صریح در عدم تملک کافر دیده نمی
 گردد.اثبات جواز وصیت، شامل کافر نیز می

 
 نتیجه 
 اً ی کافر چه ذمی باشد و چه حربی مطلققائل شدن به عدم صحت وصیت برا. 9

 ای برای جواز آن دلالت دارد.صحیح نیست و ادله
 هاآنای میان منع از مودت با کفار با جایز بودن و یا نبودن وصیت برای ملازمه. 2

به دلایل دیگری از  هاآنوجود ندارد، زیرا ممکن است هدف از ایجاد رابطه و دوستی با 
به دین مقدس اسلام باشد و یا برای دفع خطر و  هاآنان و جذب جمله تألیف قلوبش

 صورت پذیرد. هاآنای از مفسده
اطلاقات ادله مانند روایت صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق)ع( و روایت . 3

                                                 
واند حقوق خود را اعمال تکس نمیقانون مدنی: هر انسانی متمتع از قانون مدنی خواهد بود، لیکن هیچ 351ماده  .1

 که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. و اجرا کند مگر این
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ریان بن شبیب مقتضی این است که میان وصیت برای کافر ذمی و کافر حربی تفاوتی نیست 
 باشد.دوگروه صحیح میو لذا وصیت برای هر 

خویشاوند باشد یا  کهاینرویکرد امام خمینی)ره(، در ارتباط با کافر ذمی فارغ از . 1
اجنبی، این است که وصیت برای کافر ذمی صحیح است و وصیت نمودن برای کافر حربی 
نیز محل تأمل است و شاید دلیل تأمل ایشان این باشد که کافر حربی همانند مرتد فطری 

-شود، بنابراین وصیت نمودن برای او نیز صحیح نمیجب القتل است و مالک چیزی نمیوا

باشد، اما از طرف دیگر قتل با مالکیت منافاتی ندارد و لذا وصیت برای کافر حربی صحیح 
باشد هرچند آید قول ایشان مبنی بر صحت وصیت برای کافر حربی میباشد و به نظر میمی

 اند.ان نکردهکه به صراحت آن را بی
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